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  ١١ـ جلسه  (صل االله عليه و آله و سلّم)درس تفسير سوره مبارکه محمد

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

 لَو نشاءُ لَأَريناكُهم فَلَعرفْتهم بِسِيماهم و و )۲۹م حسِب الَّذين في قُلُوبِهِم مرض أَن لَن يخرِج اللَّه أَضغانهم (أَ﴿

لِ ونِ الْقَوي لَحف مهرِفَنعلَت ) الَكُممأَع لَمعي ۳۰اللَّه( و تح كُمنلُوبلَنو نكُمم ينداهجالْم لَمعي ن و ابِرِينا  الصلُوبن

) كُمارب۳۱أَخ( وا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ و بِيلِ اللَّهن سوا عدص  وا اللَّهرضي لَن يدالْه ملَه نيبا تم دعب نولَ مساقُّوا الرش

ئاً ويش مبِطُ أَعحيس) م۳۲الَه( و وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيي ولَ وسوا الريعأَط ) الَكُمملُوا أَعطب۳۳لاَ ت(﴾  

  هامشکل بودن فهم تبديل زمين با برپايي قيامت و حشر انسان

لُ يوم تبد﴿فرمود: » ميراهاب« ٴن است که در سوره مبارکهيا ،بود يقبل يهاکه مربوط به سؤال از مطالبي يبعض

ضِ والأر رغَي ضالأر اتماول يها قبل از تبدا انسانين بود که آيآن اجا سه بخش مطرح شده بود و آن ١،﴾الس

شوند؟ يل زنده ميها بعد از تبدا انساني؟ شونديزنده مدر معاد ل يزمان با تبدها هما انسانيشوند؟ آيزنده م

و » ميابراه«سوره مبارکه  يهانکه در بحثيگانه احکام خاص خودشان را دارند؛ چه اسه يهان بخشيا کدام ازهر

 ينها که از هما انسانيآ ،شوديل ميگر تبدي و آسمان دين و آسمان به زمينزم مشخص شد. وقتي هم رور سيسا

ها ل انسانيتبد زمانا هميشود يعوض م ينبعد زم و شونديزنده مو زند يخيمل از خاک بر، اوزنديخيمخاک بر

  که گذشت. رندنها احکام خاص خودشان را دايکدام از ال؟ هريا بعد از تبدي ؟زنديخي بر ميناز زم
                                                

  .٤٨. سوره ابراهيم, آيه١
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امت مثل يشت ق يا ا بوديامت مثل دنيآتش ق ،ا بوديان دنيامت مثل جريان قيجراگر مطلب دوم آن است که 

کجا  ،کجا مضاف محذوف است ؛يمديفهميا ميدن ٴآخرت را مثل مسئله ٴمسئله ،نيات قرآيگاه ما در ادبباغ بود، آن

باغ  يا استيست که واقعاً آتش جهنم مثل آتش دنيروشن نما  ياما اگر برا ؛حرف جر محذوف است و مانند آن

ا درباره ي ،غ شت درباره بايما داريکه درباره باغ دن اتييم آن ادبيتوانيما نم ،هاستشت مثل بوستان و پارک

، يم را داريرن تعبيا» هواقع« ٴسوره مبارکه انييپا يها. ما در بخشيمامت به کار ببري درباره آتش قيما داريآتش دن

ما  يا برايآ ١؛﴾مٍفَأَما إِن كَانَ من الْمقَربِين ٭ فَروح و ريحانٌ و جنةُ نعي﴿ :ن استيا» واقعه«به بعد سوره  ٨٨ه يآ

 »انيحروح و ر«ا خودش ي» جنةُ نعيمٍ هلَ«و » روح و ريحانٌ هلَ« عنييمقدر است؛ » لام«جا نيمسلَّم است که ا

 »مفروغ عنه«وجودش  ٢﴾تجرِي من تحتها الأنهار جنات﴿باغ و آن  ،»مينع جنةَ«البته  ؟است »مينع جنةُ«است و 

م يتوانين را ما نميا ،ا نهياست  »انيحروح و ر«ن شخص ياما خود ا ؛محفوظ است خود يآن سرجا که است

 ٣﴾أَما إِن كَانَ من الْمكَذِّبِين الضالِّين ٭ فَنزلٌ من حميمٍ و﴿ در جمله بعد ينهمچن ؛است ذوفمح» لام«م که ييبگو

أَما الْقَاسطُونَ  و﴿ن است: يا پانزدهه يآ» جن« ٴارکهرا در سوره مبيمقدر است، ز» لام«جا هم ست که آنيروشن ن

 عنييند؛ هست ظالم هایانسان زم جهنم خوديه به صورت روشن دلالت دارد که هين آيا ،﴾فَكَانوا لجهنم حطَباً

ا يحالا  »دوقو« !جهنم هم خود انسان است »قودو«نکه يبکنند! چه ا يکشزميست که حالا از جنگل هين يطور

ک سلسله آن يـ دانند ياست م که سنشان کافي ييآاـ زم رسم بود يقبلاً که ه ،زنه استا آتشيه است يرگآتش

آتش نگه همان ا در آشپزخانه کنار يگذاشتند يرپا بودند را کنار اجاق ميکه د يميدرشت و ضخ يهازميه

که روشن  يبزرگ يهازميله همان هيبه وسرا ز و کوچک ير يهازمين هيشد ايمکه موقع طبخ غذا  و داشتنديم

                                                
  .٨٩و  ٨٨, آياته. سوره واقع١
  .١٥. سوره آل عمران، آيه٢
  .٩٣و ٩٢, آياته. سوره واقع٣
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فرمود  ؛زنها آتشياست ه يرگحالا آتش ،»ارالن هبِ دوقَا تم« عنيي »قودو«کردند؛ يبود و آتش داشت مشتعل م

»وهستند هاانسان جهنم »قود: ﴿و اسا النهقُودةُ وارجييها سنگينا همياست  معدني يهاا سنگيحالا  ١،﴾الْح 

را  آن يهابعد نمونه ،ها هستندانسان »ما توقَد بِه النار«يعني » وقود«بت درست کردند و مانند آن. پس  آنکه از 

نها يا ،ندباشمی هک عدي يا باعث ضلالت و گمراهيدر دنمثل آل فرعون که  يي، فرمود آاکردهم مشخص 

 ،اتين آيا ٣،﴾كَدأْبِ آلَ فرعونَ﴿د: يفرمايم ،کنديرا ذکر م »قودو«نمونه و مثال  که وقتي ؛هستند ٢﴾وقُود النارِ﴿

شت  »انيحروح و ر«ب دارد که يزم جهنم انسان ظالم است، چه عيه ،انسان است »قود نارو«روشن است که 

  کنار آن آتش است.ن آتش در يا ولي ؛هم باشد ييک آتش جداين منافات ندارد که يخود انسان باشد؟ ا

 که يمندار يل قطعيما دل ،داردقرار آن  انييکه در بخش پا» هواقع« ٴه سوره مبارکهين دو آيا ، با توجه بهنيبنابرا

شناسد و يفهمد و مين جهنم کاملاً مياکه از اهل معرفت گفتند  يمقدر باشد. مسئله جهنم را بعضدر آيه » لام«

﴿لَّها لبکند، چون دارد که يبادت مخدا را ع ٤﴾ح﴿ظاً ويغا توا لَهعمس يدعب كَانن مم مهأَتيراً إِذَا رفم  ٥؛﴾زجهن

اد يند فريبيکفار را از دور م ست! وقتييست! باطل با کيست! حق با کيکافر ک و ستيشناسد که مسلمان کيم

را به جهنم  ٦﴾تكَاد تميز من الْغيظ﴿ ،دهديجهنم نسبت مت را به يشود که رؤي مينخشمگو زند ينعره م ،زنديم

   !﴾إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد﴿ ،دهدينسبت م

                                                
  .٦؛ سوره تحريم، آيه٢٤. سوره بقره، آيه١
  .١٠ان، آيه. سوره آل عمر٢
  .١١. سوره آل عمران، آيه٣
  .١٦٥. سوره بقره, آيه٤
  .١٢. سوره فرقان، آيه٥
  .٨. سوره ملک، آيه٦
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شوقاً «ا ي است،» خوفاً من النارِ«ا ي: استن است که عبادت سه قسم يا ،نقل شد عبادت در بحثکه قبلاً  سخنی

کند و يخدا را عبادت م ﴾حبا للَّه﴿ن است که جهنم ين بزرگواران ايحرف ا؛ ﴾با للَّهح﴿ا ي است، ١»الْجنة يإِلَ

کند، جهنم يامتثال نم »الْجنة يشوقاً إِلَ«کند، جهنم يامتثال نم »خوفاً من النارِ«جهنم  !کنديدستور خدا را اطاعت م

﴿لَّها لبزِ«را که دارد  يفرمان اله ﴾حخم يکند، آن وقت سؤال ايامتثال مرا و مانند آن  ٢»يهن است که اگر جهن

﴿لَّها لبکه دارد: » فجر«ه سوره يل آيپس چطور در ذ ،کنديخدا را عبادت م ﴾ح﴿جِي ومنهبِج ذئمودر  ٣،﴾ءَ ي

 آن است که او نافرماني ين نه برايا ٤ند،آوري ميرات آمده است که جهنم را فرشتگان با غُل و زنجيراز تعب يبعض

نکه متمرد ينه ا ،آورنديکشان م کشانيرزنجبا ل را ين ثقين وزيا ، استينسنگ واد يز وزن آننکه يا يبرا ،کنديم

  ست و مانند آن.يسازگار ن ﴾حبا للَّه﴿ن با يم ايينکه بگويتا ا ،باشد

  الايمانبر ضعيف های مريض و حمل وصف مذکور در آيهاقسام قلب

 ،ستمن ازم يهايماريب يگاه »ضرم«ن يا ،هست »ضرم«که فرمود است  ييرن تعبيگر درباره ايبخش د

مارها يب» احزاب«در سوره مبارکه  .ستا قابل علاج يرغ يهايماريب يگاه ،ستاقابل علاج  يهايماريب يگاه

 غده سرطان هستند که يرنظ ؛ييهايماري مبتلا به بيننافقشود که ميمعلوم م ، ذکر کرده استينرا در کنار منافق

هستند آا هم قلبشان  »انيمف الايضع«گران که يست و دير نيپذعلاجها براي بعضيا ياست  »صعب العلاج«

الَّذين  ونَ ولَئن لَم ينته الْمنافقُ﴿ن بود: يا» احزاب« ٴسوره مبارکه شصته يآ .باشدمی البته قابل درمان ؛مار استيب

و ضري قُلُوبِهِم مف ةيندي الْمجِفُونَ فرهم ها يبرخ و ندباشمی انيمف الايها ضعيبعض ،ندهست منافق يبعض ؛﴾الْم
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  .﴾فَسوف تعلَمونَ من يأْتيه عذَاب يخزِيه و يحلُّ علَيه عذَاب مقيم﴿؛ ٣٩. سوره هود, آيه٢
  .٢٣. سوره فجر, آيه٣
و جمع االلهُ علَيه و آله و سلَّم أَخبرنِي الروح الْأَمين أَنَّ اللَّه لَا إِلَه غَيره إِذَا وقَف الْخلَائق  یقَالَ النبِي صلَّعن أَبِي جعفَرٍ علَيه السلَام قَالَ «؛ ٣١٢، ص٨. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٤

ينلالالْأَو لَاظالْغ نم لَكم ائَةُ أَلْفامٍ مذَ بِكُلِّ زِمامٍ أَخزِم بِأَلْف قَادت منهبِج يأُت رِينالْآخ و و هِيقش و يرفز و طُّمحت ةٌ ودا هلَه و اددش....«  
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کنند جامعه را ناآرام يم ينها سعيا ،وفا هستندبي ينسبت به امت اسلامو نسبت به جامعه  ،هستند که نسبت به نظام

ند يگوينها را ميکند، ايد ميدر جامعه تولرا ضعف  و يديک ناامينها يرفتار او نها يگفتار ا ،نهايا یهاشتهنو ؛بکنند

 راه ندارد يکه پا ياخبار ،»فيراجاَ«ند يگوينکه ميا ؛لرزان عنيي »رجفه«و است  »جفهر«از  »مرجِف«. »مرجِف«

 »رجفونم«جزء  هانيا ،کنديد ميجامعه را ناامو د يگويم يزيچ يا سدينويم يزيکه چ ي. کس»فيراجاَ«ند يگويم

 !م؟يچرا جامعه را بلرزان ،نشد خود ما حلّ يواقعاً برا يزياگر چ .نه بودندينها در صدر اسلام هم در مديا ؛هستند

نوشته ما  وته از طرف گف ،يمندار اگر راه حلّ ،ميبکن  که حلّيمدار اگر راه حلّ !م؟يکنی ايجاد ديجامعه ناامدر چرا 

 »فيراجاَ«هم ه ک عدي و» انيمف الايضع«ه ک عدي ،ه منافق بودندک عديجامعه نلرزد! در صدر اسلام فرمود 

اد يجا» رجفه«نها ينش اکُ ونش م ،نهايگفتار ا ،نهايرفتار ا يا ؛کردياد ميجا» رجفه«نها ينوشته ا که کردنديپخش م

که به نام  يان آنچه در سوره مبارکهيبنابرا !د دست بردارندينها بايفرمود ا ،دهستن »رجفونم«نها جزء يا ،کرديم

نها منافق باشند، چون قرآن يا ﴾أَم حسِب الَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴿ست که يروشن ن يليخ ،حضرت است آمده

  . دبرنام می ﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿را هم به عنوان  »انيمف الايضع« افراد يمکر

  و جزء خطوط قرمز قرآن بودن آن» حق«خلقت عالَم براساس 

ن بار به ي است که چنديمقرمز و جامع قرآن کر يهاجزء خط ين بحث اصليا ؛يمبشو يحالا وارد بحث اصل

 در کلّ و خلق شده است »حق«نظام به  ن است که کلّيان کرده است و آن اين مطلب را بيمختلف ا يهاعبارت

نه در کار او بطلان راه  ،است يو باز »عبلَ«نه اهل  ،ن نظام استيکه خالق ا يذات اقدس اله !ستينظام باطل ن

ما خلَقْناهما إِلاّ ﴿ک؛ يم، يستيگر نيما باز ١﴾ما بينهما لاَعبِين الأرض و ما خلَقْنا السماوات و و﴿فرمود:  ؛دارد

                                                
  .٣٨. سوره دخان, آيه١
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قدو؛  ١،﴾بِالْح﴿و نيا بلاًماطا بمستياست که بطلان در ساختار خلقت نمطلب ن يابيان فه ين سه طايسه؛ ا ٢،﴾ه! 

   !ستيدر ساختار خلقت ن »حق«جزء  !ستيدر ساختار خلقت ن يگريباز

  تبيين براساس حق بودن خلقت عالم در جسم و روح و جامعه

 يهاچالهاهيما فعلاً کارمان با آن س ـ ميهست روهروب خودبا بدن  يکي :ميرو هستهن جهت با سه امر روبيما از ا

به هر حال بايد  هم يمديو اگر نفهم »نالَ وبيطُ«م يدارد که اگر بفهم يق علميک راه عميآن  !ستينکه فلان کُره 

ز يچ »حق«جز و ست يبطلان ن ،ستين يگرين ساختارش بازي که ايمدار ما بدني ـ ميکن مشکل خودمان را حلّ

هم  »حق«ست و جز يبا بطلان ن ،ستين يو باز »عبلَ«با  آننش ي که آفريمدار يروح ر دوم اينکهام ؛ستيگر نيد

 ،اگر جامعه وجود نداشته باشد چنين است واينآن هم  ،داشته باشد يياگر جامعه وجود جداامر سوم اينکه  !ستين

 »حق«نه باطل و جز و و است آن هم نه له ،باشد يت اجتماعيثيک حيقت انسان يحق وامت وجود نداشته باشد 

 هم هيه و دو آيک آي است، يمنها جزء خطوط قرمز قرآن کريا !است »حق«ن نظام ياپس کلّ  ،ستيگر نيد يزيچ

 ،ستيبطلان ن ،م در عالَمييبگو ، تاد باشدييست که قابل تقين يمطلق ،ص باشديست که قابل تخصين يعام ؛ستين

پس بطلان  !ستين يگريجا! اصلاً صدر و ساقه عالَم بازمگر در فلان ،ستين يگريباز ،جا! در عالَممگر در فلان

ن يست. ايد نييقابل تق و صين حصر قابل تخصيا البته ؛ست که حصر فرمودين »حق«ست و جز ين يگريباز ،ستين

  .دهديح ميتوضدر اين آيه محل بحث را مطلب 

  کيفر آنناپذيری خلقت جسم و روح و جامعه و رسوايي دنيوی باطل

                                                
  .٣٩. سوره دخان, آيه١
  .٢٧. سوره ص, آيه٢
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ه و ين دستگاه ريايعنی ن بدن شما يا ،ميکنيچه؟ فرمود از بدن شما شروع م عنيي ؛يمديآفر »حق«فرمود ما به  

معده مثل ظرف  ون روده يو سلامت خلق شده است، ا يو طب ياصول فن براساسروده و دستگاه گوارش شما 

شما  يباعث فر و کنديهضم م ،رديپذيم يدح دايز صحياگر چ ؛رديم بپذيست که هر چه به آن بدهين خالي

ن ياو ن معده را يا ،ن روده رايمن ا ؛کنديقبول نمو آورد يبالا م يبه آن بده يمانده و سم يک غذاياگر  ،شوديم

 که خلاف خلقت آن است با آن ي؟ هر کاربا آن بکني يخواهيکار مه شما چ ،دميور آفرطنيدستگاه گوارش را ا

  بدن است. براین يا !رديپذيعده نمن ميا بکني

نه يک و هينه همسايک ،نه امتيک ،نه ملتيک ،نه نظاميک ـ ناکرده يخداـ  ي بالا، روح شما؛ اگر کسيماز بدن برو

 آورديک وقت بالا مي ،در دل خود جا بدهداگر ن را يا ،است يسم يک غذاينه ين کيارا داشته باشد، برادر مؤمن 

نسبت به امت  ،نسبت به نظام داشته باشد يانهيدر جامعه ک يست که کسيطور ننيرمود اف .روديش ميآبرو و

نکه ما يمگر ا ،داشته باشد خود ارحام و خانواده ينسبت به اعضا يا داشته باشد انييمنسبت به برادر ا ،داشته باشد

بلکه  ،امتينه در ق !ايدر دنبلکه  ،هنمنه در ج !د؟ين کار را نکنيا ،دوريش مي و آبرويمآوريک وقت بالا ميآن را 

ن يد؟ اوصاف باطل به ايد بکنيخواهيکار مه ن روحتان چيشما با ا !است »حق« ن نظام، نظامِيفرمود ا !ايدر دن

 ينن در بيد، ايسه سال ممکن است نگه بداريا دو سال  ،ديسه روز ممکن است نگه بداريا دو روز  ،ديروحتان بده

شه در کتمان نگه بدارد، يهمکه کند يد، نه مستور مورب يناز بکه کند ينه هضم م :کنديک کار مي گانه فقطامور سه

 ،زنديآدم م حرفي ،دهديآدم انجام م يکار ؛روديآدم م يک وقت آبروي ،آورديبالا ماين است که کار سوم 

  !ساختار خلقت استن يفرمود ا ؛دفعتاً بالا آورده استدارد که  يرفتارو  يگفتار ،يانوشته

 ينهم به هم آن ،اگر وجود داشته باشدهم امت  و جامعه اگر وجود داشته باشد ،ستادر بخش سوم که جامعه 

طور است؛ لذا ظلم ينآن هم هم ،بکند يو جمع ياسيس يکارها يث اجتماعيسرنوشت مبتلاست؛ انسان اگر از آن ح
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هرگز  ،شوديسرنگون م وا ،اساس ظلم جامعه را اداره کندو بر اهدد در عالَم بخويايب يکس  ، اگرمانديدر عالَم نم

   .ستيباطل ن يجا جانيفرمود ا ،ديآن که عالَم را آفر !مانديهرگز اجحاف نم !مانديظلم نم

فلسفه و  ؛کنديفرق م يجزئعمومی و  يکار فلسفه و کلام با کارهاکه د يبارها به عرض شما رسمطلب ن يا

د درست ينها را زرگرها بايو انگشتر و ا هاما گوشوار ؛کننديد ميمش تولبلند هستند که ش يهاکلام مثل آن کوره

و  هنها مثل زرگرها هستند که گوشواريگر، ايمثل فنون دو مثل اخلاق  ،مثل اصول ،مثل فقه ،يعلوم جزئ .بکنند

در جهان چه  عنيي؛ فلسفه و کلام استآن  ،کنديد ميکه شمش طلا تول يبلند ٴاما آن کوره ؛کننديانگشتر درست م

ن امت و آن امت، در جهان چه خبر ي، اينن زمان و آن زمين عصر و آن مصر، اي به ايمخبر است؟ ما کار ندار

بعد  ؛ن فلسفه و کلام استيا ،رديپذيجهان بطلان نم ٴهاضمه و د در جهان چه خبر استيگويکه م ين علمياست؟ ا

 ،ر مجموعه آن هستنديزو ند باشمی يکه علوم جزئ آااست و امثال يس ،يشناسمعهجا ،خيمثل تار ؛يعلوم جزئ

در فلان  ،طور بودنيدر فلان شهر ا ؛ندآوريمو گوشوار دربه صورت انگشتر و ند يرگيطلا را م يهان شمشيا

 که  استيمقرآن کر ين اصل کلّيا ،طور بودنيدر فلان زمان ا ،طور بوداين عصردر فلان  يا طور بودنيکشور ا

اين هم و برد را از بين مي خود صاحب ،آوردبالا مي گوارش عالَم آن را؛ فرمود هيچ باطلي در عالَم جا ندارد

؛ نه آوريمسرانجام بالا مياين را ما  ،﴾أَم حسِب الَّذين في قُلُوبِهِم مرض أَن لَن يخرِج اللَّه أَضغانهم﴿کيفر اوست 

شود، دفينه نگهداري ميمانند طور نه همين و شود به يک عضو سالمشود، نه تبديل مينه مستور ميو شود هضم مي

أَم حسِب الَّذين في قُلُوبِهِم مرض أَن لَن ﴿برد را هم مي خود آبروي صاحبو دهد اين حتماً خودش را نشان مي

اللَّه رِجخ؟! وسيدني نيستها بحرفاين آيا  ،﴾ي﴿مهانغأَض اللَّه رِجخأَن لَن ي﴾!   

  آبروداری خدای سبحان و ائمه(عليهم السلام) با توجه به علم آنان بر اعمال منافقان
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به تو  ،خواهيم آبروي افراد را ببريمما نمي ؛»الايمان ضعيف«ه يک عد و ندهست ه منافقکه يک عدفرمود 

 ؛فلان شخصيا فلان شخص که گوييم مي» راحةبالص«ما اگر بخواهيم  !بريي افراد را نميگوييم که تو هم آبرومي

 ١﴾رسولُه قُلِ اعملُوا فَسيري اللّه عملَكُم و و﴿که فرمود: » توبه« ٴالبته از منظر ديگر طبق آن دو آيه سوره مبارکه

اي دو گذشته از اينکه هفته ،بيننداعمال را اينها مي !بيندميحضرت حجت امروز وجود مبارک  !بيندميحضرت 

خصوصيات  ،فرمود ما اسم افراد را .کنند؛ اما بنا بر اين نيست که آا آبروي افراد را ببرندبار خدمتشان عرضه مي

ن شخص که اي ،فهميدولي شما خودتان مي ؛گوييماگر بخواهيم به شما مي و دانيمي ميافراد را در ديوان محاسبات کلّ

گويد خانه ما دور اين مي !در صحنه شرکت کند که خواهدنميو خواهد عذر بياورد مي وزند ااين حرف را مي

 :آوردها را مياين انه ،کسي نيست يا نوساز است ،خلوت است ،آخر شهر است ،است ٢﴾بيوتنا عورةٌ﴿ ،است

﴿ةٌ وروا عنوتيقُولُونَ إِنَّ با  يمةروبِع يحرف زدن، استدلال کردن، عذرخواهي  ٴخواهند بيايند! از نحوهنمي ،﴾ه

فهمد که اين زن انسان مي ،زندطوري که يک کسي پشت پرده حرف ميفهميد؛ همانانه تراشيدن مي و آوردن

 و﴿فرمود:  !فهمد ولو نبيندميفهمد تازي است يا فارسي؟ انسان ميفهمد، می ﴾في لَحنِ الْقَولِ﴿ است يا مرد است،

است  »ضعيف الايمان« و فهمي که اين منافق است يا منافق نيستاز لحن حرف زدن مي ؛﴾لَتعرِفَنهم في لَحنِ الْقَولِ

اللَّه يعلَم  و﴿ !البته ؛کنيداما اسرار مردم را حفظ مي ،﴾لَتعرِفَنهم في لَحنِ الْقَولِ و﴿فهميد قلب مريض، ميدارای و 

الَكُممداندامور جزئي را مي و داندکليات را مي ،داندجزئيات را مي ،داندهمه اعمال را ذات اقدس الهي مي ؛﴾أَع.   

  دقيق بودن بحث علمِ الهی بر اعمال جزئی افراد

                                                
  .١٠٥سوره توبه, آيه. ١
  .١٣. سوره احزاب, آيه٢
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بعداً  ،ي قبلاً که نبودگويند اين جزئمي ؛همين علم واجب تعالي به جزئيات است ،حکمت ٴيکي از مطالب پيچيده

ترين مسائل داند؟ اين جزء پيچيدهداند يا نميآيا ذات اقدس الهي جزئيات را مي ،تغيير پذير است و هم که نيست

گويند اگر ذات اقدس الهي جزئيات را ي ثابت کردند، ميها همين را از راه کلّ؛ برخياست علم خدا به حوادث

داند چون داند، بعداً هم نميدانست براي اينکه معدوم بود، الآن که موجود است مييداند سه حالت دارد: قبلاً نممی

را بداند؟ اما خيلي تلاش و کوشش در حکمت متعاليه و ساير علوم چيزی وقتي چيزي نيست چه  ،شودمعدوم مي

   .اقدس الهي بودمعلوم ذات  ،در ازل ،محدود است »یءش«عقلي و کلامي شد تا ثابت بشود که همين موجود که 

 ليناوکه ايشان فرموده بود  ،نظير بوداز علماي کم !خدا غريق رحمت کندمرحوم حاج آقا رحيم ارباب را 

تدريس  البلاغهجهم  ،کردندهم حکمت تدريس مي رفتم ـروزي که درس مرحوم جهانگيرخان قشقايي 

دادند که در اين خطبه علم واجب خطبه را شرح مياين  ،کردندتدريس مي البلاغهجايشان داشتند  ـ کردندمي

و  يعلَم عجِيج الْوحوشِ في الْفَلَوات«آن خطبه نوراني حضرت امير اين است:  ؛تعالي به جزئيات مطرح است

اترامارِ الْغي الْبِحف انينالن لَافتاخ و اتلَوي الْخف ادبالْع ياصعفرمايد بدانيد هر عملي که شما ايي که ميجآن ٣،»م

اي که اين آن ناله ؛»يعلَم عجِيج الْوحوشِ في الْفَلَوات«: ها را فرمودن جملهاي ،داندانجام بدهيد ذات اقدس الهي مي

هاي اين ناله ،براي تأمين غذاهايشان و هايشاندادن بچهبراي پناه ،هايشانموجودات جنگلي براي حفظ بچه

و  يعلَم عجِيج الْوحوشِ في الْفَلَوات« !داندخدا مي را ها هستندها و ويرانهمادرانه اين وحوش را که در جنگل

اتلَوي الْخف ادبالْع ياصعارِ « !داندهر کسي در پشت پرده چه کرده است او مي ؛»مي الْبِحف انينالن لَافتاخ و

رامالْغوجود مبارک حضرت امير  ،کنندهزارها ماهي کوچک و بزرگ حرکت مي ،ها را ببينيداين اقيانوس ؛»ات

آن  ،کدام ماهي به کُندي رفته ،کدام ماهي با سرعت رفته ،جا چند ماهي آمدندداند اينفرمود که خداي سبحان مي

                                                
  .١٩٨البلاغة(للصبحي صالح)، خطبه. ج ٣
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 راهنماييمأموران آن  ،يمله علاها به وسيهالآن در جاد !کجا رفته بهآن ماهي ماده  ، ياکجا رفته بهماهي نر 

که از راست آمد يا از چپ آمد؛ اما در آب  ،فهمند که اين اتومبيل سرعت داشت يا سرعت نداشتمي رانندگی

کدام ماهي به سرعت  ،آمده کدام ماهي ،داند که چند ماهي آمدهها، او مييعني ماهي» يناننِ« !اي نيستچنين نشانه

مرحوم حاج آقا رحيم(رضوان  .»و اختلَاف النينان في الْبِحارِ الْغامرات«داند، جلو افتاده اين را مي کيکدام يا رفته

با همان آن لهجه خاصي که مربوط به آن سرزمين است که با  !حکمت بود !االله عليه) فرمود که آن روز حکمت بود

ترين مسائلي است که اين جزء پيچيده !در آن روز مطرح شد کنند که علم واجب به جزئياتلق ادا ميحروف ح

بعضي از اوصاف ذاتي با اوصاف فعلي يک اسم  ،علم ذاتي داريم ،منتها علم فعلي داريم ؛مربوط به علم واجب است

جا که وصف ذاتي با وصف فعلي کنند، آنبعضي از اوصاف ذاتي با اوصاف فعلي فرق ميالبته  ؛دارند مثل علم

علم فعلي خارج ، گويندعلم فعلي را هم علم مي ،گويندمثل مسئله علم است که علم ذاتي را علم مي ؛ن استيکسا

شود که ما شما ها حاصل ميبعد به وسيله آزمايش ،اين علم قبلاً نبود ؛امتحان از همين قبيل استکه از ذات است 

کردند اين علم ـ معاذاالله ـ همان علم اين است و اينها خيال ميهم  ٥﴾لَنبلُونَّ و﴿ ٤،﴾لنعلَم﴿آزماييم تا بدانيم را مي

 و ولي وقتي اوصاف ذاتي از اوصاف فعلي جدا بشود ؛گويند علم ذاتي با امتحان سازگار نيستبعد مي ،ذاتي است

را در مقام فعل  اين علم ،شود اين علم در مقام فعل استمعلوم مي ،جدا بشود »غمنطقة الفرا«آن منطقه ممنوعه از 

اين علم  ،يعني اين علم در مقام فعل است ؛»نعلَم کذا ،نعلَم کذا«و  ﴾الصابِرِين نعلَم الْمجاهدين منكُم و﴿: فرمود

  .محذوري هم نداردو فعلي جزء موجودات امکاني است که قائم به ذات اقدس الهي است 

                                                
  .١٤٣. سوره بقره, آيه٤
  .١٥٥. سوره بقره, آيه٥
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وگرنه در ذات اقدس  ،﴾الصابِرِين لَنبلُونكُم حتي نعلَم الْمجاهدين منكُم و و كُم ٭اللَّه يعلَم أَعمالَ و﴿فرمود:  

اما علم فعلي يعني در مقام خارج از ذات که فعل  ؛ندهست معلوم »علي السواء عنده کل اشياء« ،الهي در روز ازل

   .﴾نبلُوا أَخباركُم و﴿حدوث و قدم دارد  ،و تأخر دارداين تقدم  ،در مرحله آزمون استو خداي سبحان است 

  های مصدودکنندگان سبيل الهی در دنياباطل شدن نقشه

گذارند ديگران راه خدا را طي کنند نه ميو روند نه خودشان مي ،بندندفرمايد کساني که راه خدا را ميبعد مي

﴿وا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ ن سوا عدصاين  ،﴾بِيلِ اللَّه»نصرفوا إ«هم يعني  ،قبلاً هم ملاحظه فرموديدرا » صاد«با » صد

گذشت قبلاً  .هم صرف ديگران را ،رساند؛ هم انصراف خودشان را مي»صرفوا وجوه الناس عنه«هم  و »نفسهمأب

» ناهي«هم  ،خودشان از دين دور هستندو ند هست» نائي«اينها هم  ٦؛﴾ينأَونَ عنه هم ينهونَ عنه و و﴿که فرمود: 

 برایگويند حج تمتع که مي »نائي« .﴾ينأَونَ عنه هم ينهونَ عنه و و﴿کنند ديگران را از دين دور ميو ند باشمی

يعني  »ينائ« ،نزديک باشد اين است و نباشد »نائي«که کسي است  برای »افراد«و  »قران«حج  ،است »نائي«

 ،﴾ينأَونَ عنه هم ينهونَ عنه و و﴿کنند هم ديگران را ي از معروف مي و اينها هم خودشان دور هستند ؛دور

 !شن شدرو آا حق براي ؛﴾شاقُّوا الرسولَ من بعد ما تبين لَهم الْهدي صدوا عن سبِيلِ اللَّه و و﴿جا هم فرمود: اين

اگر منش پيغمبر(صلي االله عليه و  ،نديدد آا بودند و اگر بحث بررسي آيات قرآن کريم بود ،اگر معجزه بود ديدند

کارهاي اينها را خدا در دنيا  رسانند و کلّاينها کساني هستند که هيچ آسيبي را به خدا نمي ،آله و سلم) بود را ديدند

   !نه آخرت ،کندباطل مي

  طلبان در هر پارگراف تاريخیسبحان به پيروزی حقوعده خدای 

                                                
  .٢٦. سوره انعام، آيه ٦
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حق  ،شوداش بسته ميندهر هر پاراگراف تاريخي که اين پرود !طور استهمين ٧﴾الْعاقبةُ للْمتقين و﴿که گفتند ناي     

مربوط به اينها  ،محفوظ است خود البته قيامت و آن کيفر جهنم و آا سر جاي ؛ي استاصل کلّ که پيروز است

در فلان ـ تاريخي  ٴدر هر مجموعه !جهنم که حسابش جداست ،نه در جهنم ﴾سيحبِطُ أَعمالَهم و﴿فرمود:  ؛دنياست

فلان مرواني در اين  يا فلان اموي ،فلان عباسي ،فلان هخامنشي ،فلان ساماني ،مقطع تاريخي که فلان ساساني

مثل بدن است که سمي را قبول  ؛پذير نيستباطل ،هستي اين نظامِ ،تواند بماندباطل نمي ـ سرانجامهايي که آمدند بخش

نظام هم بطلان را  کلّ ،دهدخودش را نشان مي جا و يک وقتيک ه هر حالمثل اخلاق بد است که ب ،کندنمي

   .پذيردنمي

  کند که ... .ظالم هيچ وقت ادعا نمیپرسش: 

ر پاراگراف تاريخي ظلم محکوم در ه است، م جايش را به متقي دادهجا هآن ؛پاسخ: نه، آن امر نوعي است

! اين بدن بالا آورده است طور نيست که حالا ما بگوييم اين بدن جاي خودش را به بدن ديگر دادهايناست؛ 

   !نيستمثل تنگ خالي بدن اين  پذيرد، چوننمی ،بخواهد سم را بپذيردبدن است؛ يعني شما هر کاري بکنيد که اين 

  باشند؟إحباط و تمثّل اعمال در طول هم هستند يا در عرض هم میپرسش: 

منتها مادامي که ما در عالَم  ؛نسبت به ذات اقدس الهي يکسان است ،براي ما طولي و عرضي دارد إحباطپاسخ: 

﴿مالِ هذَا وييم: گوقتي که از مسئله زمان گذشتيم ديگر در همان صحنه مي ،در زمان و تدريج است ،طبيعت هستيم

اجمال و تفصيل و سابق و لاحق در آن صحنه همه را يکجا  ٨الْكتابِ لاَ يغادر صغيرةً و لاَ كَبِيرةً إِلاّ أَحصاها﴾

   .باشندمیتدريجي و ند هست در اين نشئه طبيعت در طول همالبته  ؛بيندمي

                                                
  .٨٣؛ سوره قصص، آيه١٢٨. سوره اعراف، آيه ٧
  .٤٩. سوره کهف، آيه ٨
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  اعمال توصيه قرآن به اطاعت از خدا و رسول و باطل نکردن

 خود کار ؛﴾لاَ تبطلُوا أَعمالَكُم أَطيعوا الرسولَ و يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه و سيحبِطُ أَعمالَهم ٭ و﴿: فرمود

ابطل «گويند شود ميشود هم بقا را؛ هم کار باطل انجام مياين کار باطل هم حدوث را شامل مي !را باطل نکنيد

گويند نمازش را باطل کرده؛ يعني شروع به کار مي ،وضو نماز خواندهاگر کسي بي .»عملَ عملاً باطلا«يعني  ؛»عمله

يعني  ﴾لاَ تبطلُوا أَعمالَكُم و﴿ ؛طور نيستاين ،»وقَع صحيحاً ثُم بطَلَ«صحيح بود  او ، نه اينکه نمازاست باطل کرده

 ؛کندعمل را باطل مي ،گاهي انسان با گفتن ٩،﴾و لا تمنن تستكْثر﴿بعد هم از آن طرف  .»باطلاً لا تعملوا عملاً«

با و بعدها هم ممکن است با گفتارهاي فراوان  ؛کندعمل که صحيح شروع شد رياي وسط عمل، عمل را باطل مي

آسان  آن ابطال ،شودعد از عمل واقع ميدر مسئله عجب و غرور که بالبته  ؛عمل را باطل کند ،عجب و غرور

ولي ده بار که گفتيد مثل اينکه ده  ؛برگ گُل معطّر است و لطيف ،جا دارد که مثل اين برگ گُل استدر آن ؛نيست

غرور بعد از عمل  ،دهدکم آن لطافت خودش را از دست ميمالي کردي، اين کمدستو بار به اين برگ دست زديد 

، ﴾لاَ تبطلُوا أَعمالَكُم و﴿شود پس حدوث و بقا هر دو را شامل مي ،را از بين ببرد ملاس عهم ممکن است که اس

و اين است ا دنيوضع  ١٠،﴾هم كُفَّار فَلَن يغفر اللَّه لَهم صدوا عن سبِيلِ اللَّه ثُم ماتوا و إِنَّ الَّذين كَفَروا و﴿چرا؟ 

اين مجموعه محکوم آن  ، ولي کلّکنيمتقسيم مي به دو قسمتعالَم را درست است که ما  !ستطور اآخرت هم همين

بعد از تبديل هم به حق  و حين تبديل ،قبل از تبديل ،اگر فرمودند آسمان و زمين به حق است ؛ي استاصل کلّ

يا  ﴾ما بينهما باطلاً الأرض و قْنا السماءَ وما خلَ و﴿يا  ١١﴾الأرض بِالْحق خلَق السماوات و﴿ :اگر فرمود ؛است

﴿و و اتماوا السلَقْنا خم و ضالأر بِينا لاَعمهنيا بيا  ﴾م﴿قا إِلاّ بِالْحماهلَقْنا خو  »أرض«ـ ها همه اين بخش ،﴾م

                                                
  .٦. سوره مدثر، آيه  ٩      

  .٣٤. سوره محمد، آيه ١٠
  .٣. سوره تغابن، آيه ١١
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ما حالا  ،کلّ اين مجموعه يک واحد است ـ خرتانسان در آ ،انسان در دنيا ،آخرت »ءأرض و سما« ،دنيا »سماء«

طور از دنيا ير همينوگرنه اين س ،کنيمب خودمان داريم تقسيم ميسما مسافري هستيم که به ح .آمديم تقسيم کرديم

اول  منتها حالا در اين مقطعِ ؛شده است فيض واحد است صادرآنچه از ذات اقدس الهي و رود به آخرت دارد مي

  .باشدمی پاياني اسمش معاد مقطعِدر و برزخ است  آن مياني اسم مقطعِ ،دنياست آن اسم

  »و الحمد الله رب العالمين«


